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  روزنامه چهل و دومین
جشنـــواره بین المللی فیلم فجر

5

دوشنبه 16  بهمن  1402-شماره5

دوســتی از همکاران خوشــنام 
قدیمی که قلم و قــوه تحلیلش 
اعتبار و وجاهتــی دارد، تعریف 
می کرد: »در جشــنواره امسال 
به دلایلی که قابل  حدس است، 
حضورم از نصفه ونیمه هم کمتر 
بوده و جز چند فیلمی که پیش 
از آغاز جشنواره دیده ام و یکی دو 
مورد که از روی کنجــکاوی یا 
به دعوت فیلمســاز بــه دیدن 
فیلمی رفتم، تقریبا چیز زیادی 
از ویترین جشــنواره دستگیرم 
نشــده و خیلی از فیلم ها برایم 
مجهــول و ناشــناس اند؛ اما از 
همیــن چندتایی کــه دیده ام، 
یکی دو فیلــم واقعا »ضداعتبار« 
و ویرانگر کلاس هر جشــنواره 
نــد. هیچ  ســینمایی معتبری ا
جــوری نمی شــود فهمیــد که 
چطور برگزارکنندگان سختگیر 
جشــنواره با آن همه فیلتر ریز و 
درشــت و حذف آن همه چهره 
شــاخص و قلع وقمع فیلم های 
کارگردان هــای سرشــناس، 
ز و  ناگهــان چنیــن دســت با
آســان گیر و خطاپوش می شوند 
یــی در بخــش  و بــه فیلم ها
مســابقه راه می دهنــد که اصلا 
به قیافه شان نمی خورد مناسب 
جشنواره استانی جیم و دال هم 

باشند!«
اینکه روابط و مناسبات گروهی و 
بین گروهی بیداد می کند و قانون 
و قاعده برای همه افراد به صورت 
یکســان اجرا نمی شــود، حرف 
جدیدی نیســت. کمتر کسی در 
ســینما و مطبوعات کار کرده که 
نداند رفاقت بــا برخی چه درهای 
بسته ای را می تواند بی چک وچانه 
باز کند! اما به هر حال، هر رانت و 
اغماض و حق ویژه و امتیازی هم 
برای خودش راه و روشــی دارد و 
حد و حدودی. آیا برگزارکنندگان 
محتــرم بــرای خودشــان بــد 
نمی دانند که فیلمــی با کیفیت 
ویدئویــی و ســرهم بندی، بدون 
حتی یک نمای درست و قابل دفاع، 
با قصه ای که اصلا ســر و ته ندارد 
و اجرایــی خام دســتانه در ده ها 
سالن برای صدها تماشاگری که 
سرشان توی حساب است، نمایش 
داده شــود؟ واقعا به رفاقت های 
بعضی از دوستان غبطه می خورم، 
چه چیزهایی را پــای رفاقت فدا 

می کنند.
حق ده ها ســینماگر جــوان و 
صاحبان فیلم هایی بهتر از امثال 
»شکار حلزون« )محسن جسور( 
که بیــرون از جشــنواره ماندند 
لناس  چه می شــود؟ اینها حق ا

نیست؟

 به فکر اعتبار 
خودت نیستی 

یز؟! برگزارکننده عز

ی قاعده باز

ی کهن شاهین شجر

قهرمان من
زمینی است

مهدی شامحمدی از تجربه ساخت نخستین فیلم بلندش مجنون می گوید

مهدی شامحمدی در نخستین فیلم بلند سینمایی اش کاملا تحت تأثیر سینمای مستند است. 
به گفته خودش، در هنرستان روایت فتح درس خوانده که در آن محیط، فیلم های مستند 
اهمیت زیادی داشته اند و خودش هم سال ها مســتند ساخته و اینطور که از حرف هایش 
مشخص است واقع گرایی مستندگونه جایگاه خاصی در مختصات فکری او از سینما دارد. 
باید نخستین فیلم بلندش، »مجنون« را دید تا بتوان قضاوت کرد چقدر در خلق فضای مستند 
در فیلمش موفق بوده است؛ خصوصا که او با محمدحسین مهدویان که در کارهای نخستش 
به سینمای مستند گرایش واضحی داشت، هم دوره بوده و مقایسه بین او و مهدویان ناگزیر 
است. در خلاصه داستانی که منتشر شده آمده »مجنون« درباره برادران زین الدین و لشکر۱۷ 
علی بن ابی طالب و عملیات خیبر است. گفت وگوی ما با شامحمدی از همین خلاصه داستان 

شروع شد و به گرایش او در سینما و علت ورودش به سینمای داستانی رسید.

ناصر احدی

بگذارید از این شــروع کنیم 
که اصلا »مجنون« درباره شهید مهدی 
زین الدین اســت یا عملیــات خیبر یا 

لشکر۱۷ علی بن ابی طالب؟
هر 3تا درواقع. بهانــه ما مهدی زین الدین و 
البته برادر ایشــان مجید زین الدین است و 
برهه ای که انتخاب کردیم زمســتان1362 
است. در این زمان مهدی زین الدین فرمانده 
لشــکر1۷علی بن ابی طالب بود و کاری که 
انجام داد حضــور در جزایــر مجنون برای 
عملیات خیبر اســت؛ بنابراین ما هر سه را 
می بینیم؛ هم مهــدی و مجید زین الدین را 
می بینیم و درواقع پرتره ای از آقا مهدی را، 
هم عملیات خیبر و هم بچه های لشکر1۷ را.

فیلم به زندگــی خانوادگی 
برادران زین الدین هم پرداخته یا نه، همه 

فیلم در جبهه می گذرد؟
اغلب قصه در مناطق جنگی اســت، ولی به 
هر حال در فیلم رابطه خانوادگی شخصیت 
اصلی فیلم هم وجود دارد، کم و محدود، اما 

به هر حال هست.

2ســال پیش در جشــنواره 
چهلم، فیلم »موقعیت مهدی« ســاخته 
هادی حجازی فر نمایش داده شــد که 
به مهدی و حمیــد باکری می پرداخت و 
خواه ناخواه مقایسه ای بین 2فیلم اتفاق 

می افتد.
همیشه همینطور است. همانطور که درباره 
آن فیلــم و فیلم های قبلــی اش این اتفاق 
افتــاده، در مــورد فیلم هــای پرتره جنگ 

همیشه این ماجرا وجود دارد.

از زمانی که محمدحســین 
مهدویان »بــا ایســتاده در غبار« در 
جشــنواره فجر مورد توجه قرار گرفت 
و بعد هم هــادی حجازی فر با »موقعیت 
مهدی« در جشــنواره تحســین شد، 
انتظارها از فیلم هایی که درباره سرداران 
جنگ ساخته می شوند، بالا رفته است. با 
چنین انتظاری برای شما سخت نبود که 
در تجربه اول تان سراغ این سوژه بروید 

که فیلم جنگی اســت و دکوپاژ خاص 
خودش را می خواهد و تدارکات سختی 
دارد؟ اصلا چی شد که این سوژه را برای 

فیلم اول تان انتخاب کردید؟
من سال ها فیلم مســتند  می ساختم، فیلم 
سینمایی مستند که در جنگ واقعی بوده و 
در وضعیتی قرار گرفتم که دمای هوا منفی 
30درجه بوده، فشــار هوا وجود نداشــته، 
اکسیژن نداشــتم، در ارتفاع بودم و داعش 
با موشک و انواع و اقســام چیزها به سمتم 
شلیک می کرده اســت. به نظرم کار سخت 
آن بود. اینکه پشــت مانیتور بنشینی، یک 
طراحی داشته باشــی، آن طراحی را اجرا 
کنی، یکی چای بیــاورد و یکی بادت بزند، 
کار سختی نیســت. نمی خواهم بگویم که 
کار داستانی ســختی ندارد، فقط خواستم 
بین سینمای مستند و داستانی مقایسه ای 
داشته باشم؛ چون به هر حال 20سال است 

که دارم مستند کار می کنم.

20سال؟
بله، من از سال 1380-13۷9 فیلم مستند 
کار می کنم. در جواب بخش دوم ســؤالتان 
که اصلا چی شــد این ســوژه را برای کار 
انتخاب کردم باید بگویم که من در هنرستان 
»روایت فتــح« درس خواندم و طبیعی بود 
که در ســن کم تحت تأثیر فضا قرار بگیرم. 
همزمــان بــا دوره دانشــجویی در فاصله 
سال های 13۷9 تا 138۷ در خود روایت فتح 
مستند جنگ می ساختم. همان موقع، برای 
من و شاید دوستانم، مهدی زین الدین، احمد 
کاظمی، همت، باکری و خرازی اسم اتوبان 
نبود. اینها کاراکترهایــی بودند که ما با آنها 
آشنا بودیم و سعی کردیم در چندین مقطع 
راجع به آنها مستند کار کنیم. همین حسین 
مهدویان که اسم بردید، همان ایام که دوره 
روایت فتح تمــام شــد، مهم ترین کارش 
»آخرین روزهای زمستان« را درباره شهید 
حسن باقری ساخت که داکیودراما بود. به هر 
حال، با این فضا آشنا بودم و درواقع ساخت 
مســتند درباره چند نفر از این کاراکترها و 
قهرمان ها برای ما یک آرزوی دست نیافتنی 
شده بود؛ چون متأسفانه هیچی درباره شان 

وجود ندارد و مســتند به اسنادی وابسته است 
که وجود داشته باشــد. از بعضی از این عزیزان 
هیچی وجــود ندارد که بشــود کار مســتند 
درخوری انجــام داد؛ فقــط اطلاعات مکتوب 
و نقل قول افراد موجود اســت. تنها راه، رفتن 
سراغ ســینمای داستانی اســت. ازجمله این 
عزیزان آقا مهدی زین الدین است که معمایی 
در ذهن من شــده بود. چون 20-15سال بود 
که هر فیلمسازی ســمتش می رفت، به دلایل 
مختلف نمی دانم چرا پروژه کنســل می شد. تا 
اینکه بالاخره این اتفاق افتاد و فیلمنامه ای که 
مدت ها رویش کار کرده بودیم ســاخته شد و 
تصویری از یک برهه کوتاه از زندگی آقا مهدی 
 زین الدین خلق شــد با کمک یــک مجموعه

130-120نفری از عوامل. مخاطب سینمای 
دفاع مقدس ربطی هم نــدارد مربوط به کدام 
نسل باشد، برای این افراد همیشه احترام قائل 
است و خیلی زود هم به من ثابت شد که به آقا 
مهدی زین الدین و این فیلم نگرش مثبتی دارد 
و اگر ما درست کار کرده باشیم، چه بهتر و اگر 
خدایی ناکرده از پس ماجرا برنیامده باشــیم، 

مخاطب هم عکس العمل نشان می دهد.

چه جوری به شما ثابت شد؟
وقتی اخبار فیلــم بیرون آمــد، آدم هایی در 
فضای مجازی کــه به نظر نمی رســید قرابتی 
با حاکمیت یا این موضوعات داشــته باشــند، 
بســیار با احترام با موضوع برخورد کردند. در 

متن اخبار یکی، دو پیج ســینمایی نوشــته 
شــده بود فیلم به مهدی و مجید زین الدین 
می پــردازد. اغلب آدم ها آمــده و تذکر داده 
بودند چرا کلمه شــهید را ننوشــته اید و این 
چه ادبیات و چه تنظیم خبری اســت و چرا 
بی احترامــی می کنید؟ آن هــم در پیج های 
سینمایی که اغلب آدم ها شاید قرابتی با این 
فضا نداشته باشــند. من خودم خیلی حیرت 
کردم از این عکس العمل ها. هدف گذاری من 
هم برای مخاطب همین بخــش از افراد بود. 
به هر حال آن دوســتانی که در این حال وهوا 
هســتند یا به حاکمیت نزدیکند، دنبال این 
چیزها می روند و ما هم نخواهیم، می گردند و 
پیدا می کنند و فیلم را می بینند. مسئله این 
است که فیلم در اختیار کسانی قرار بگیرد که 
اهل این موضوعات نیستند و بتوانیم روی آنها 

اثر بگذاریم.

تحقیــق 
و پژوهــش فیلم چه 
روندی را طــی کرد تا 
به فیلمنامه رســیدید و 

فیلمنامه چقدر زمان برد؟
تحقیــق و پژوهــش کار از 
ســال ها قبل شروع شده 
بود. عرض کردم چند 
ازجملــه  فیلمســاز 
مهدویــان  حســین 
ســال1393 یک سال 
درگیر این پــروژه بودند 
که راجع به آقــا مهدی فیلم 
بســازند و یک پژوهش مفصل 
توسط حســین و تیمش انجام 
شــده بود. در نهایت به توافق 
نرســیده بودند که فیلمنامه ای 
که نوشته بودند ساخته شود. من این 
پژوهش را داشتم. یک پژوهش دیگری 
هم بود که تیم دیگری کار کرده بود. 
یک پژوهشگر تخصصی حوزه جنگ 
به مجموعه اضافه کردیم که ایشــان 
با تیمش فوق العــاده کار کردند و همه 
پژوهش های قبلی را گردآوری و دسته بندی 
کردند. جاهایی که نیــاز بود تخصصی تر کار 
کنیم، کامل کردند. یک دوره تکمیلی یکساله 
را در پژوهش گذراندیم تا یک پژوهش جامع 
به دســت آمد. بعد رفتیم ســراغ فیلمنامه. 
فیلمنامه از اساس یک سال ونیم زمان برد تا 

به نتیجه نهایی رسیدیم.

شما فیلم مستندی هم درباره 
عملیات خیبر ساخته اید.

مستندی دارم به نام »نبرد مجنون« که درباره 
عملیات خیبر اســت. مجموعه ای کار کرده 
بودم به نام »نبردهای مانــدگار« که یکی از 

قسمت هایش درباره عملیات خیبر بود.

پس تجربه این مســتند هم در 
فیلم  تان به کمک شما آمده است؟

بله، درباره عملیات خیبر و جزئیاتی که نیاز 
بود تجربه کرده بودم. فیلم های مستند زیادی 
از آن دوره و آن حال و هوا وجود دارد که خیلی 
به ما کمک کــرد. در پرداخــت فیلم خیلی 
تحت تأثیر سینمای مستند بودم. حالا این را 

باید مخاطب قضاوت کند.

روایت و ساختار »ایستاده در 
غبار« هم متکی به سینمای مستند بود. 
فیلم شما شباهتی به »ایستاده در غبار« 

دارد؟
نه، لاین صوتی »ایســتاده در غبار« مستند 

است و دیالوگ ندارد و از مجموعه مصاحبه ها 
و تکه های بی سیم ساخته شده است.

درواقع برای صداهای مستند و 
واقعی تصویر ساخته بودند.

دقیقا و بخش تصویری اش بازسازی شده به 
سبک »آخرین روزهای زمستان.« کار ما این 
شکلی نیست و به سینمای داستانی مرسوم 
خیلی نزدیک تر اســت، اما سعی کردیم نوع 
میزانسن ها، دکوپاژها، بازی ها، دیالوگ ها و 
خلق درام در باورپذیرترین شکل ممکن باشد 
و از این جهت ســعی کردیم که به سینمای 

مستند نزدیک شویم.

از نمونه های خارجی یا داخلی، 
فیلم یا کارگردانــی بود که تحت تأثیرش 

باشید؟
تأثیری که گرفتم از سینمای داستانی نبود، 
از مســتندهای روایت فتح بود. در مجموعه 
ســوم روایت فتح، آقا مرتضی آوینی 3،2 تا 
کار دارد به اسم »شــب عاشورایی«، »پاتک 
روز چهارم«، »جاده« و »ســقوط«. به لحاظ 
فضاسازی تحت تأثیر این چند مستند بودم تا 
سینمای داستانی، چه هالیوود و چه داخلی 
و.... نه اینکه دوســت نداشــتم باشم، قطعا 
دیده ام. عادت دارم فیلم خوبی را که دوستش 
دارم، زیاد می بینم؛ مثــلا نمی دانم »نجات 
ســرباز رایان« را چندبار دیده ام، ولی خیلی 
زیاد دیده ام یا فیلم های ایرانی که دوست دارم 
یا خود همین »ایستاده در غبار« را. در همین 
دوره ای که در روایت فتح بودیم، با حســین 
و خیلی از دوســتانی که هنوز در ســینمای 
مســتند کار می کنند و اگر وارد ســینمای 
داستانی می شدند، خیلی بهتر از خیلی های 
دیگر کار می کردند، فضایی شکل گرفت که 
خیلی اتفاق خوبی بود و همه در آن تحت تأثیر 
ســینمای مســتند بودند و با خودش آورده 
داشته؛ مثل »ایســتاده در غبار« و 2قسمت 

»ماجرای نیمروز«.

اول ســینما برای شما مهم بود 
و در آینده هم چه بسا فیلم های متفاوتی 
از »مجنون« بسازید یا اول مفاهیمی برای 
شما اولویت داشــت که فکر کردید برای 
بیان شان می توانید از ســینما استفاده 
کنید؟ درواقع فرم شما را به سینما کشاند 

یا مضمون؟
نه اینکه سینما برای من موضوعیت نداشته 
باشد که قطعا به خاطر ماهیت سینما جذبش 
شــدم، ولی انگیزه ام برای ورود به سینمای 
داستانی، ســینما نبود حقیقتش؛ آقا مهدی 
زین الدین بود؛ چون نمی شــد در سینمای 
مستند فیلمی درباره اش ســاخت. در مورد 
آخرین مستند ســینمایی که ساختم به نام 
»18هزار پا«، موضوعیتش برای من محتوایی 
بود که به آن پرداختم. محاصره شدن مردم 
2شهر که 5سال در محاصره بودند و بچه هایی 
که به دنیا می آمدند تا ســال ها نمی دانستند 
شکلات چیســت و وقتی از محاصره آمدند 
بیرون، پرتقال را با پوست گاز می زدند و تنها 
چیزی که در محاصره خورده بودند نان بود. 
آنجا محتوا برا یم انسانیت بود و پرداختن به 
اتفاقی که داشــت برای مردم می افتاد، بیش 
از هر چیزی برایم مهم بود. اینجا هم در ورود 
به سینمای داســتانی آقا مهدی زین الدین 
برایم اهمیت داشت؛ نه صرفا خود سینمای 

داستانی.

این نوع نگاه شما به سینما باعث 
می شود به هر حال بخشی از مخاطبان در 

قبال کار شما موضع گیری داشته باشند.
قبلا هم علیه مــا موضع داشــتند، زیاد هم 
داشتند. خیلی از دوستان که چه عرض کنم، 
خیلی از آدم هــا دنبال بهانــه می گردند که 
موضع گیری داشته باشند. من نه تنها نسبت 
به آنها، بلکه در برابر دوســتانی از این طرف 
که می خواهند محصولی را که ما با ســال ها 
بدبختی تولید می کنیم و محتوایش برایمان 
مهم اســت، به نفع جریــان خاصی مصادره 
کنند هم گارد دارم و مقاومت می کنم و اجازه 
نمی دهم این اتفاق بیفتد. حالا ممکن است 
حال بعضی ها بد باشــد، فریــب خورده اند، 
معترض  هســتند، به آنها اهمیت داده نشده 
و من خیلی وقت ها خیلی های شــان را درک 
می کنم و هیچ عکس العملی نشان نمی دهم، 
اما بعضــی جریان های خاصی کــه با قصد و 
غرض خاصی موضع گیری می کنند، به شدت 
جلویشان می ایستم. هر کی هر جوری دلش 
می خواهد فکر کند؛ تا مادامی که کار می کنم 
و می توانم تأثیرگذار باشم و بخشی از تاریخ 
را روایت کنم و روایت صادقانه داشــته باشم 

و امانت دار باشم، مهم برایم مخاطب است.

نکته ای در فیلم هست که قبل 
از اکران فیلم از تماشاگران بخواهید به آن 

بیشتر توجه کنند؟
نه، فقط تماشــاگران را به دیدن فیلم مردی 
دعوت می کنم که خیلی قهرمان بزرگی بود 
و وقتی داستان زندگی اش را می خوانی، فکر 
می کنی داری یک افســانه می خوانی، ولی 

این جوری نیست و واقعیت داشته است.

چیزی که من می بینم این است 
که شیفتگی شــدیدی نسبت به برادران 
زین الدین و موضوع فیلم تان دارید. این 
شیفتگی باعث شده که با فیلمی مواجه 
شویم که کاملا در ستایش زین الدین است. 
در »ایستاده در غبار« مهدویان در جاهایی 
نسبت به خلقیات و تصمیمات متوسلیان 
نگاه انتقادی داشت و همین در جلب توجه 

آدم های مختلف به فیلم مؤثر بود.
نه، اتفاقا قهرمان من هم پاهایش خیلی روی 
زمین است؛ مثل احمد متوسلیان که همان 
موقع می گفتند خیلــی تندخو بوده و گاهی 
خیلی زود تصمیم می گرفته اســت؛ فرشته 
که نبوده، آدم بوده؛ مثل من و شــما. آدمی 
معمولی بوده کــه در زمان خاصی تصمیمی 
می گیرد که آن تصمیــم متمایز و قهرمانش 
می کنــد. اتفاقا اســتقبال از »ایســتاده در 
غبار« و »آخرین روزهای زمستان« به دلیل 
وامداری شان به سینمای مستند بود و همین 
باعث شد که احمد متوسلیان و حسن باقری 

در آثار حسین مهدویان واقعی باشد. 


